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درباره فیلم «لتیان»، ساخته علی تیموری
مواجهه سنت و مدرنیسم

آن طور که در ابتدا مشــخص می شود، مضمون  �
اصلــی فیلم  دربــاره گروهــی از جوانان کــه برای 
گشــت و گذار یا مســافرت به مکانی خارج از شــهر 
در حــال ســفر و نقل مکان هســتند. از ایــن لحاظ 
همراهی گروهی از جوانان برای رفتن به مســافرت 
یــا پیک نیک شــباهت بســیار به مضمون بســیاری 
از فیلم های ســالیان اخیر ســینمای ایران دارد. اما 
آن طور که به نظر می رسد برخلاف سایر فیلم های که 
با همین ســاختار روایی صرفا بــه نمایش دورویی و 
پشت هم اندازی جوانان و دروغ گویی و بی مسئولیتی 
ایــن نســل می پردازنــد، در این اثر شــاهد رگه های 
عمیق تری از «جهان بینی» و تحلیل ساختار اجتماعی 
و فرهنگی ســرزمین و هویت زیستی نیز در لایه های 

شخصیت پردازانه اثر باشیم.

شخصیت زن فیلم سلما (با بازی: پریناز ایزدیار) 
به تازگــی نامزد مرد جوانی به نام طاها (با بازی  امیر 
جدیدی) شــده که بنا بر گفته یکی از شخصیت های 
فیلم در ابتدا از دســته جوانان موسوم به «آقازاده» 
و «تازه بــه دوران رســیده» و در عین حال متعصبی 
است که نشــانه های این تعصب جنسیتی (غیرت) 
از ابتدایی تریــن فیگورهای تصویــری و دیداری این 
شــخص به اضافه عینــک آفتابــی تیره رنگش که 
انعکاس دهنده جهان بینی تیره این جوان بوده، قابل 
مشاهده اســت. بدین گونه که شاید این شخصیت با 
سمت گیری های ویژه خود در امور شخصی و عاطفی 
گویا قشــر خاصی از جوانان مملکــت را نمایندگی 
می کند. در نقطه مقابل شــخصیت مانــی (با بازی  
علیرضــا ثانی فر) قرار می گیرد که به نظر می رســد 
از زمره جوانان قشــر «مدرن» و اهل پیشــرفت های 
متجددانه اجتماعی و فردی از جنس «روشنفکرانه» 
اســت که همسر سابق سلما بوده و در این سفر آنها 
را همراهی می کند. دوستان دیگر این جوانان خانمی 
به نام یاســی (با بازی  ســارا بهرامی) و همســرش 
رضا (با بازی  حســن معجونی) و فرزندشان هستند 
که زمینه ایجاد این ســفر مشــترک را به دلایلی که 
بعدتر درخواهیم یافــت، فراهم کرده اند. میزبان این 
گروه مســافر و همراه در یک ویلای خارج شــهر که 
در نزدیکی ســد لتیان کرج قرار دارد، خانم مریم (با 
بازی  ستاره پسیانی) است که در ادامه مسیر و رسیدن 
این گروه به ویلا به او آشنا خواهیم شد. ابتدای سفر 
این گروه در یک جاده بین شهری پرچم های سرزمین 
ایران در محل ایستادن موقت این دوستان خودنمایی 
می کنند... . از این لحاظ پیش آگهی از بیان مفاهیمی 
درباره مسائل مربوط به جبهه بندی های فکری در این 
سرزمین را فرای روایت چندجوان شاهد خواهیم بود 
که از این لحاظ جای امیدواری دارد که بار دیگر صرفا 
شــاهد یکی دیگر از ماجراهای جوانان بی مسئولیت 

در سفر نخواهیم بود... .
همان طور که گفته شد، به نظر می رسد گذشته از 
همه جزئیات موجود در رابطه این افراد با یکدیگر که 
از طریق دیالوگ ها و بگومگوهایشان به تدریج برایمان 
آشکار می شــود، مرکز ثقل معنایی و جهان بینی این 
روابــط و حــوادث اطــراف آن را مســئله تقابل دو 
اندیشه متجدد و در اصطلاح «روشنفکرانه» در قالب 
شخصیت مانی از یک سو و از جانب دیگر شخصیت 
نوکیسه و متعصب طاها از جانب دیگر حول محور 
ارتباط هرکدام از این دو با شخصیت زن جوان یعنی 
سلما تشــکیل می دهد. در این بین شــخصیت رضا 
(حســن معجونی) با گفته ها و شــیوه رفتارهایش 
به نظر می رســد قشــر هنرمند جامعه را نمایندگی 
می کند که البته آن گونه که به تدریج متوجه خواهیم 
شــد، به شکل بسیار نامحسوس و پنهان نگاه داشته 
شــده، ارتباط چندان صمیمانــه و قابل اعتمادی با 
همسرش یاسی ندارد. آن چنان که رضا ابتدای فیلم 
به مانی بیان می کند چنانچه همسرش از دید او مرد 
صاحب ثروتی را پیدا می کــرد، بی درنگ رضا را رها 
می کرده اســت!... در عین حــال به تدریج درخواهیم 
یافت  یاسی زمینه انجام چنین سفری را فراهم آورده 
تا مانی که همچنان پس از ســال ها طلاق و جدایی 
از همسر سابقش ســلما از خارج کشور بازگشته، با 
مشاهده رابطه ســلما با نامزد نوکیسه و متعصبش 
از ادامه این عشــق ناامید شده و دلبستگی به سلما 
را رها کند. ارتباطی که به شــیوه ای مبهم اما نمادین 
و تفکربرانگیز همچنان در فضایــی میان نامزدی تا 
زناشــویی کامل دســت و پا میزند تا بازگوکننده دلیل 

ترس از دست دادن سلما از سوی «طاها» باشد. 
ادامه دارد

پرده نقره اي

درباره «دوئت»- بخش پایاني
ضرورت پنهان کاری
 در سرزمین خوبان

چنانکه پاسخ های ناباورانه و دلسردکننده سپیده  �
هم در نهایت مســعود را از تمایل به دلجویی تا مرز 
عصبانیت و انفجار می رساند. بدین ترتیب و با رسیدن 
مسعود به آستانه عصبانیت از رفتارهای دلسردکننده 
و اندکی مرموز ســپیده باعث می شــود تا حرف های 
زشــت و ناگفته مســعود به ویژه درباره موســیقی 
گوش دادن همســرش، سپیده، در حالت عصبانیت از 
زبانش خارج شود... چه بسا بتوان گفت تمام مضمون 
این فیلم را در یــک کلام بتوان در عبارت «ناگفته ها» 
در رابطــه با امور ناتمام گذشــته خلاصه کرد. اما در 
سمت دیگر و داخل مؤسسه موسیقی، باز هم حامد 
طبق همان منش صریح و روراستی که از دیار فرنگ 
به ارث برده، تصمیم دارد تا گفت وگویش با سپیده را 
به طور کاملا شفاف درست مقابل همسرش، مینو، به 
انجام برساند. بدین منظور حامد گوشی تلفن همراه 
دوســتش کاوه را که در انتظار تماس ســپیده بوده، 
درست در حضور مینو پاسخ می دهد. ناگفته پیداست 
که سپیده برای به اتمام رســاندن احساس ناتمامش 
به حامد که از همــان ابتدا در نگاه هایش به این مرد 
هویدا بود، می خواهد با این تماس تلفنی آشــکارا به 
اتمام برســاند. غافل از اینکه تردیدهای ایجادشده در 
این زن که بــر اثر دیدار اتفاقی اش با حامد پدید آمده 
را هیچ گفته ای بــه جز ابراز نفرت و بیزاری از او بیان 
نمی کند... از این لحاظ، هم سپیده و هم حامد در انتها 
تمایلات متناقض شان را به شخص دیگر با عصبانیت 
و انزجار بروز می دهند. بدین صورت که سپیده به دلیل 
ناکامی در بیان عمق احساســش به حامد در نهایت 
در آخرین گفت وگوی تلفنی، نفرتــش را از حامد به 
خود او بیان می کند و مســعود هم دقیقا به شــیوه 
مشــابه به دلیل ناکامی در جلب احساس و عاطفه 
همسرش، شروع به پرخاش به سپیده می کند. اما در 
انتها مینو که برای شــنیدن جزئیات گفت وگو و شیوه 
خداحافظی همســرش حامد با سپیده هیچ تمایلی 
نداشــته، درعوض به شــیوه ای رازآمیز و معنی دار با 
همان نماهای تعقیبی تکرارشونده که از ابتدای فیلم 
همراه شــخصیت ها بوده، به آهستگی راهی فضای 
تاریک و پنهان و رازآمیز خانه مشــترک قدیمی شــان 
می شود. پناه بردن مینو به خانه قدیمی شان در انتهای 
فیلم به نظر می رسد پیشنهاد اصلی فیلم برای رهایی 
از این ناملایمات و گسســت های عاطفی و انســانی 
به وجودآمده میان این شخصیت هاســت... بنابراین، 
آن طور که از بیان فیلم در می یابیم به نظر می رســد 
لازمه زیست بدون نگرانی و مسالمت آمیز در فضایی 
که شخصیت های فیلم حضور دارند، همچنان عدم 
اصرار بر ادراک و بیــان کامل همه حقایق و جزئیات 
مربوط به آن و در عوض مکتوم و پنهان نگه داشــتن 

بسیاری از ناگفته ها و ناشنیده ها باشد... .

خبر

ارسال بیش از ۸۰۰ اثر به نخستین 
نمایشگاه  «راه ابریشم» 

۸۲۶ اثر از هنرمندان کشورهای مختلف به منظور  �
شــرکت در نخستین نمایشــگاه خوشنویســی «راه 
ابریشــم » با عنوان رقص قلم به دبیرخانه این رویداد 
رســید. به گزارش«شــرق »، به نقل از روابط عمومی 
کمیسیون ملی یونســکو - ایران، نخستین نمایشگاه 
بین المللی خوشنویســی راه ابریشــم با عنوان رقص 
قلــم از اول بهمــن کار خــود را آغاز خواهــد کرد. 
براســاس اعلام دبیرخانه این رویداد مجازی، تاکنون 
۸۲۶ اثــر خوشنویســی از ۱۵۱ هنرمند بــه دبیرخانه 
ارائه شده است. هنرمندانی از کشورهای افغانستان، 
الجزایر، چین، مصر، هند، ژاپن، عراق، اردن، قزاقستان، 
کویت، لبنان، مغولســتان، لهســتان، مراکش، عمان، 
پاکستان، روسیه، سنگاپور، اسپانیا، سوریه، تاجیکستان، 
کره جنوبی، ترکیه، امارات، ازبکستان و تونس تاکنون 
آثــار خود را بــرای حضور در نخســتین نمایشــگاه 
بین المللی خوشنویســی راه ابریشــم با عنوان رقص 
https://) قلم ارائه کرده اند. علاوه بر بخش مجازی
gallery.irunesco.org/)، تعدادی از آثار رســیده به 
جشــنواره به میزبانی استان خراســان رضوی (شهر 
مشــهد) به نمایش گذاشــته خواهند شد. همچنین 
بر اســاس برنامه ریزی های انجام شــده، هم زمان با 
نمایشگاه رقص قلم، کنفرانس بین المللی راه ابریشم 
با ارائه مقالاتی از سوی اندیشمندانی از سراسر دنیا از 

اول تا چهارم بهمن برگزار می شود.

امید جوانبخت

 کورش جاهد

«خسرو سینایی» از نوادر ایام و هنرمندی مؤلف 
بود. او نگاهی ویژه  به پدیده های اطرافش داشت 
و احساســاتش را با هــر قالبی که بیــان می کرد، 
این نگاه محســوس بود. فیلم، نوشــته، موسیقی 
و شــعر ابزارهای بیانی بود که در شرایط مختلف 
و بر حســب امکانات موجود، سراغشان می رفت 
تــا دغدغه هایش را بیان کند. این ویژگی اشــراف 
به چنــد مدیوم هنری و پایبنــدی به دغدغه های 
شخصی در روزگاری که متأسفانه غالب آدم ها هر 
سفارشــی را که حتی اعتقادی هم به آن ندارند، 
صرفــا با انگیزه های مــادی پذیرفته و آن  را هم با 
قالب هایی کلیشــه ای و تجربه شده و بعضا الکن 
ارائه می کنند، ارزشــی دوچنــدان می یابد. در آثار 
«ســینایی» در این مسیر ۵۰ ســاله، چه مستندها، 
فیلم های کوتاه، فیلم های بلند داســتانی و... (که 
عدد آنها به حدود صد می رســد) شــرافت کاری، 
جدی گرفتــن کار و تلاش جهت خلــق فیلمی با 
نگاهی نو، شــخصی و البته متناســب با موضوع 
(در عین حتی سفارشــی بودن کار) و ســاختاری 
که فارغ از موضوع، ارزشــی مستقل داشته باشد، 
قابل ردیابی است. شاید کاری ماندگارتر و پخته تر 
و کاری معمولی تر، اما براینــد این کارنامه پربار و 
شــریف را در کارنامه کمتر کســی در هنر می توان 

سراغ گرفت. 
او در طــول فعالیتش به سفارشــی باج نداد؛ 
نه آدمی، نه جریان غالبــی، نه دولتمردی و البته 
تــاوان این اســتقلال را هم داد. چــه تعداد فکر، 
ایده و فیلم نوشــت که می توانســتند این کارنامه 
پربار را چند برابر کنند و متأســفانه امکان ساخت 
و اجرا نیافتند. البته حســن بزرگ ســینایی در این 
بود که هیچ گاه متوقف نشــد. اگر امکان ســاخت 
فیلــم بلند در مواقعی نبــود (که اغلب اوقات به 
دلیــل هزینه های زیاد و بوروکراســی های پیچیده 
و توان فرســای اداری تصویب هــا از فیلم نامــه تا 
نمایش نبود)، ســراغ مســتند یا کوتــاه می رفت 
و در ســال های اخیر نیز که عرصــه برای کارهای 
مستقل و جدی تنگ تر شده بود، سراغ مدیوم های 
کم هزینه تــر و شــخصی تری همچــون شــعر و 

موسیقی رفته بود.
سینایی در سال ۱۳۱۹ (سال ویژه ای که جمعی 
از هنرمندان برجســته و ماندگار فرهنگ مان زاده 
آن هستند؛ از آیدین آغداشلو، محمدرضا شجریان 
و احمدرضا احمدی گرفته تا داریوش مهرجویی، 
عباس کیارســتمی و محمدعلی سپانلو) یک سال 
قبل از هجوم جنگ جهانی دوم به ایران، در شهر 

ساری زاده شد. 
او کــه پدرش در این شــهر به شــغل طبابت 
اشــتغال داشــت، با مادر (که دیپلم مد از فرانسه 
داشت) برای تحصیلات دبستان به تهران می آید و 
سپس به دبیرستان البرز رفته و اولین گرایش های 
هنری اش با زدن ساز آکاردئون و گفتن گاه گاه شعر 
نمایان می شــود. پس از دیپلــم، برای تحصیلات 

دانشــگاهی به شــهر «وین» اتریش می رود و در 
آنجا رشته های معماری و آهنگ سازی را هم زمان 
پی می گیرد. رشــته معماری را سال آخر و قبل از 
امتحانات پایانی نیمه تمام گذاشــته و تحصیل در 
رشته «سینما» را (که به واسطه دوستش منوچهر 
طیــاب و بازی در یکی از کارهای او به این رشــته 
علاقه مند شــده بــود) آغاز می کنــد و در کنار آن 

موسیقی و آکاردئون را نیز پیگیری می کند.
 آشــنایی بــا هنــر ســینما و قابلیت هــای آن 
در بهره گیــری از موســیقی، ادبیــات و هنرهــای 
تجســمی و معماری، ســینایی جــوان را بیش از 
پیش به ادامه این رشــته ترغیب می کند. تأثیر این 
دوران (حــدود اوایل دهه ۶۰ میــلادی) که تقریبا 
هم زمان با جریان های موج نو در ســینمای اروپا 
(آلمان، ایتالیا، فرانســه و...) است و آشنایی با آثار 
فیلم سازان متفاوتی همچون «آلن رنه»، «فرانسوا 
تروفو»، «آندره گدار» و... را در شــکل گیری سلایق 
سینمایی وی نمی توان نادیده گرفت. پس ازاتمام 
تحصیلات، ســینایی به ایران برگشــته ولی چون 
فضای سینمایی رایج اواخر دهه ۴۰ ایران آن چنان 
پذیــرش تجربیات مورد علاقه وی را نداشــت، به 
گونه های دیگر فیلم همچون کوتاه و مســتند در 

وزارت فرهنــگ و هنــر و نیــز 
آورد که  تلویزیون ملــی روی 
امکان پرداختن به موضوعات 
دلخواه با ســاختارهای جدید 
و کمتــر تجربه شــده را به وی 
می داد. سینایی در مدت حدود 
یــک دهه (تا قبــل از انقلاب) 
نیمه بلندی  یا  کوتاه  فیلم های 
ساخت که برخی از آنها صرفا 
داســتانی (چون «ماهیگیری/ 
۴۵»)، برخی دیگر مستندهایی 
با موضوعات منتخب فیلم ساز 
(ماننــد فیلم هــای «آوایی که 
عتیقه می شــود/ ۴۶/مستندی 
«شرح  لحاف دوز»،  یک  درباره 
حال/ ۴۸/ مســتند شاعرانه ای 
ژازه  مجســمه های  دربــاره 
آهن/  «ســردی  طباطبایــی»، 
یــک  دربــاره  مســتندی   /۴۹
قهرمان وزنه بــرداری»، «حاج 
مصورالملکی/ ۵۱/ مســتندی 
دربــاره روزگار یــک هنرمنــد 
پیــر تنها»، «حســین یــاوری/ 

۵۲/ مســتندی دربــاره یک نی نواز پیــر ) و برخی 
دیگر مســتندهایی بــا موضوعات سفارش شــده 
(فیلم هایی مانند «آن ســوی هیاهو/ ۴۶/ مستندی 
درباره کودکان ناشــنوا»، «۲۵ ســال هنــر ایران/ 
۴۷/ مســتندی درباره رابطه هنرهــا و هنرمندان» 
و تعــدادی فیلم آموزشــی برای انجمــن اولیا و 
مربیان) بودند که همواره نگاه خاص و شــاعرانه 

سینایی، ســطح کار را فراتر از رفع انتظارات اولیه 
ســفارش دهنده، به یک اثر هنری ارتقا داده است. 
در غالــب این آثار، ســینایی علاوه بــر کارگردانی، 
نگارش فیلم نامه و ساخت موسیقی متن و گاهی 

تدوین را نیز بر عهده داشته است. 
ســینایی همچنین از سال ۴۹ ساخت مستندی 
بلند با عنوان «مرثیه گمشــده» (دربــاره آوارگان 
لهســتانی که پــس از جنگ جهانی گذرشــان به 
ایران می افتد و ســرانجام آنها) را شــروع می کند 
کــه البته اتمــام آن تــا اوایل دهــه ۶۰ به طول 
می انجامــد؛ اما به لحاظ ارزش هــای موضوعی، 
هنری و ســاختاری، یکی از آثار یگانه و ماندگار (و 
البته کمتر دیده شده) سینمای مستند ایران است. 
در کنار این فعالیت ها، ســینایی در دانشــگاه های 
«تهران» و «هنر» نیز به آموزش سینما می پردازد. 
پس از انقلاب که جریان غالب سینمایی متوقف و 
مدیران سینمایی ترجیحشان فعالیت فیلم سازانی 
جدید یــا با ســابقه فرهنگی تر به جای ســینمای 
ستاره محور بود، فضایی برای سینایی ایجاد شد تا 
بتواند اولین فیلم بلند ســینمایی خود را با عنوان 
«زنده باد» در سال ۵۹ بســازد. فیلم با پس زمینه 
قرار دادن وقایع انقــلاب، از اولین فیلم های خوب 
پــس از انقــلاب اســت کــه 
متأســفانه مهجور واقع شــد 
(این فیلــم همچنین اولین کار 
هاشمی»  «مهدی  ســینمایی 
اســت کــه پیــش از آن فقط 
فعالیت تئاتری داشــت). پس 
از چند سال و به همت بخش 
تازه تأســیس  بنیاد  فرهنگــی 
ساخت  شــرایط  مستضعفان، 
دومیــن فیلم بلند ســینایی با 
نام «هیولای درون/ ۶۲» مهیا 
می شــود. هرچند پرداختن به 
ســاواک یکی از مضامین رایج 
آن سال هاســت، امــا در ایــن 
بــا نگاهی متفــاوت به  فیلم 
روان شناسی یک مأمور ساواک 
پرداختــه می شــود که پس از 
فــرار، در خانــه ای روســتایی 
پنهان شــده اســت (البته این 
نگاه غیرکلیشــه ای را در چند 
فیلم متفاوت دیگر آن سال ها 
نیز می توان دید؛ ازجمله «خط 
قرمز/ مســعود کیمیایی/ ۶۰» 
و «اشــباح/ رضا میرلوحی/ ۶۱»). سینایی در دهه 
۶۰ دو فیلم بلند ســینمایی دیگر نیز می سازد؛ «یار 
در خانه و... / ۶۶» بــا موضوعی مرتبط با آوارگان 
لهســتانی ســاکن ایران و این بار بــا فیلم نامه ای 
داستانی و بر آمده از تحقیقات فیلم مرثیه گمشده 
و «در کوچه های عشــق/ ۶۹» با داســتانی درباره 
آبــادان و آوار گان آن پــس از جنــگ و با تکنیکی 

مســتندگونه که به جشــنواره فیلم «کن» نیز راه 
یافتــه و مورد اســتقبال قرار گرفــت. البته هر دو 
فیلم که با بودجه هایی به شدت محدود کار شدند، 
متأســفانه به دلیــل عدم حمایت هــای متعارف، 
اکران مهجوری را نیــز تجربه کردند. در این دهه، 
سینایی دو، سه فیلم مستند نیز می سازد. در دهه 
۷۰ سینایی دو فیلم بلند «کوچه پاییز/ ۷۶» درباره 
اولین گالری هنری ایران با ســاختاری مستندگونه 
و «عــروس آتش/ ۷۹» دربــاره ازدواج در یکی از 

عشیره های جنوب ایران را می سازد.
 فیلــم اول که بــا حضور هنرمندان برجســته 
هنرهــای تجســمی به مباحثــی در بــاب هنر و 
اکران  متأســفانه  هنــری می پــردازد،  خلاقیــت 
رســمی نداشــت، ولی فیلم دوم، دیده شده ترین 
و تحسین شــده ترین فیلم کل کارنامه ســینایی به 
حســاب می آید که علاوه بر دریافــت جوایزی در 
جشــنواره «کارلو ویواری» (بهترین بازیگر مرد) و 
جشنواره نوزدهم فجر (بازیگر مکمل، فیلم نامه و 
فیلم منتخب تماشــاگران)، اکران نسبتا موفقی را 

نیز پشت سر گذاشت.
 در ایــن دهه ســینایی علاوه بر چند مســتند 
سفارشــی، فیلم مســتند پرتره «گیزلا/ ۷۲» را نیز 
درباره همســرش می ســازد که هم اولین فیلم از 
مجموعه فیلم- پرتره های بعدی اســت و هم به 
لحاظ ســاختاری فیلمی درخشان و مثال زدنی به 

حساب می آید.
 کارنامه ســینایی در دهــه ۸۰ را دو فیلم بلند 
ســینمایی «گفت وگو با سایه/ ۸۴» درباره «صادق 
هدایت» و «مثــل یک قصه/ ۸۵» دربــاره رابطه 
دو نوجــوان در بطــن دوران جنگ که متأســفانه 
توزیــع و نمایش مناســبی نداشــتند و چند فیلم 
سفارشــی (درباره برق، معماری، جواهرات ملی 
و اسکناس) و سه مســتند پرتره برجسته («میان 
ســایه و نور/ ۸۱/ درباره فــرح اصولی و آثارش»، 
«عبــور از نمی دانــم/ ۸۱/ دربــاره محمد ابراهیم 
جعفــری و آثــارش»، «آوازهــای ســکوت/ ۸۵/ 
درباره مجســمه های یاسمین ســینایی») تشکیل 
می دهد. سینایی در دهه ۹۰ تنها موفق به ساخت 
فیلم بلنــد «جزیره رنگیــن/ ۹۳» دربــاره جزیره 
زیبای «هرمز» می شــود کــه علی رغم حرف مهم 
فیلم (تکیه بر پتانســیل های موجــود در جزیره و 
کارآفرینــی هنــری) و زیبایی های بصــری آن، به 
مــدد تصمیم گیران فرهنگی اکران بســیار بدی را 
در گروه «هنر و تجربه» پشــت ســر گذاشت. چند 
فیلم مســتند که مهم ترینشــان فیلم «دســتگاه/ 
۹۲» (دربــاره دســتگاهی به جا مانده از پدرش که 
وی در تشــخیص بیماری ها از آن سود می جسته) 
اســت، فعالیت های متأخر وی را شکل می دهند. 
متأســفانه برخوردهای سیستم مدیریت فرهنگی 
کشور با فیلم ســازان با سابقه ای همچون سینایی، 
هیــچ گاه درخــور توانایی هــا و خلاقیت های آنها 
نبوده و با مرور کارنامه پر  بار آنها، تعداد به مراتب 
بیشــتری ایده و طرح درخشــانِ به انجام نرسیده 
دیده می شود که اگر به اجرا در می آمدند، چه آثار 

ارزشمندی به فرهنگمان اضافه می شد. 
به عنــوان نمونــه ای متأخــر در کارنامــه این 
فیلم ســاز، می توان به فیلم نامه «قطار زمستانی» 
اشــاره کــرد که قــرار بود بــا حضــور «عزت االله 
انتظامی» و به صورت محصول مشــترک ایران و 
لهستان ساخته شــود، اما پس از حدود یک دهه 
پیگیری های مختلف و سنگ اندازی های گوناگون، 
برای همیشه منتفی شــد. دریغ و درد که سینایی 
بــا کارنامه ای معتبر و آبرومند که در هیچ دوره ای 
نــان را به نــرخ روز نخورد و حرمــت حرفه خود 
را همــواره نگه داشــت و به آن نــگاه اقتصادی 
نداشــت، در سال های پایانی عمرش به دلیل نبود 
شــرایطی منطقی، معقول، محترمانه و جایگاهی 
تثبیت شــده در حرفــه، عطای فیلم ســازی را به 
لقایش بخشــید و به شــعر و موسیقی روی آورد. 
هرچنــد کرونا عامل درگذشــت زنده یاد ســینایی 
شد، اما شــرایط آزاردهنده برای فعالیت و عرضه 
آثــار، اغلب هنرمندان مســتقل و صاحب نگاهی 
مانند او را در دوران پختگی کاریشان به تدریج به 
انزوا کشانده و زمینه ســاز حذف تدریجی و بعضا 
خودخواسته آنان را فراهم می کند. آیا انتظار اینکه 
اینان در شرایط ســنی که ناگزیز به لحاظ جسمی 
با بیماری هایی نیز دســت به گریبان اند (کما اینکه 
ســینایی حدود ۱۰ ســال با درد کمر و عوارض آن 
درگیر بود) همچنان انگیزه کلنجار رفتن با مدیران 
غالبا کارنابلد و انجمن های مختلف برای تصویب، 
جذب ســرمایه، شــوراهای اکران و... را داشــته 
باشــند و پس از آن کار مانــدگاری تحویل دهند، 

غیرمنطقی و غیرمعقول نیست؟

درباره زنده یاد «خسرو سینایی»به مناسبت زادروز ۸۰سالگی

هنرمندی جامع الاطراف و کم نظیر

 سینایی همچنین از سال ۴۹ ساخت 
مستندی بلند با عنوان «مرثیه 

گمشده» (درباره آوارگان لهستانی 
که پس از جنگ جهانی گذرشان به 
ایران می افتد و سرانجام آنها) را 
شروع می کند که البته اتمام آن تا 
اوایل دهه ۶۰ به طول می انجامد؛ 
اما به لحاظ ارزش های موضوعی، 

هنری و ساختاری، یکی از آثار یگانه 
و ماندگار (و البته کمتر دیده شده) 

سینمای مستند ایران است
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